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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

به مناسبت بحث از شرط سوم از شروط معتبر در عاقد مجری صیغه، سخن به اینجا رسید که عقد سکران )عقدد   11در مسأله 

مست( آیا صحیح است یا باطل. عرض کردیم در مورد اینکه عقد مرد مست باطل است، اتفاق نظر وجود دارد؛ لکن دو پرسش 

بطلان عقد سکران و مرد مست ناشی از زوال عقل است یا  ن بود کهشد، ایاینجا مطرح است. پرسش اول که به آن پاسخ داده 

اند که گویا بطلان به  فقدان قصد؟ عرض کردیم با اینکه این مسأله چندان تبیین نشده و برخی به نوعی این مسأله را مطرح کرده

آید، ظاهرش این است که بطلان  اند و از کلمات ایشان برمی فرموده خاطر زوال عقل است، لکن همانطور که امام در متن تحریر

 عقد مرد مست به خاطر نبودن قصد است، نه به خاطر زوال عقل. 
 دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مستپرسش 

 پرسش دوم این بود که آیا تفاوتی بین حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست وجود دارد یا نه. 

اند و برخدی قائدل بده بطدلان؛      ، بعضی قائل به صحت شده«قولانو فیه »ملاحظه فرمودید مرحوم سید در متن عروه فرمودند 

اند، مثل امام)ره(. اما برخی  اند و یک جمعی هم احتیاط کرده مشهور معتقدند عقد زن مست هم باطل است. یک جمعی فتوا داده

با اینکه عقد زن مست صحیح اند:  اند، از جمله خود مرحوم سید؛ ایشان تنها احتیاط مستحبی کرده و فرموده قائل به صحت شده

این مسأله باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا تفاوتی بین ایدن  است، اما احوط آن است که عقد را تجدید کند یا طلاق بدهد. 

 دو وجود دارد یا نه. 
 اختلاف بین فقهاریشه 

ت از نظر سدندی  علت اینکه چنین بحثی پیش آمده و اختلاف نظر پدید آمده، روایتی از محمد بن اسماعیل بن بزیع است؛ روای

در سند این روایت اشکال کرده و آن را ضدعی   دانند؛ اگرچه مرحوم محقق عراقی  معتبر است و حتی برخی آن را صحیحه می

دانسته، لکن وجهی برای این سخن نیست. من عبارت محقق عراقی را خواندم؛ ایشان مثل مشهور قائل به بطلان این عقد شده 

؛ ایشان برای بطلان عقدِ زن مست دو دلیل «بل الاقوی بطلانه لعدم الاعتناء بالروایة الضعیفة»اند:  در حاشیه عروه فرموده ولی

ضع  سندی این روایت است. این فرمایش تمام نیست؛ چون سند این روایت معتبر است. کسانی که در  آورده، که یک دلیل آن

مورد وثوق هستند و مشکلی در آنها وجود ندارد. لذا روایت از وایت آمده، اند و رواتی که نام آنها در این ر این روایت ذکر شده

 نظر سندی قابل قبول است. 
 بزیعاسماعیل بن روایت 

 فِت   رجَُلتًا  نَفْسَتََا  فَزوََّجَتتْ  فَستَِِرَ ْ  النَّبِیت ِ  بِشُترْ ِ  ابتُْلِیَتتْ  امْرأََةٍ عَنِ الْحَسَنِ)ع( أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ بزَِیعٍ بْنِ إسِمَْاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ»

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1402اردیبَشت  16 تاریخ:                                                                                                      موضوع کلی: نکاح

  1444 شوال 15ادف با: مص               دوم: درباره تفاو پرسش  -شرط سوم: قصد  –شروط معتبر در عاقد   - 11مسأله  –احِام عقد  موضوع جزئی:

 دیدگاه درباره روایتسه  –فت روایت اسماعیل بن بزیع با قواعد مخال –اختلاف بین فقَا ریشه  –عقد زن مست  حِم عقد مرد مست و حِم 
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در آن حدال   و و مسدت شدده  گوید من از امام موسی بن جعفر)ع( درباره زنی سؤال کردم که به شرب نبیذ مبدتلا   ؛ می«سُِْرِهَا

، بعد که از حال مستی بیرون آمد، این تزویج را انکدار  «ذَلكَِ فَأنََِْرَ ْ أَفَاقَتْ ثُمَّ»مستی خودش را به مردی تزویج کرده است. 

، بعد گمان کرد که حالا که عقد کرده، این عقدِ لازم است و به هرحال باید بده زوجیدت   «منِْهُ ففََزِعَتْ یلَْزَمََُا أنََّهُ ظَنَّتْ ثُمَّ» رد.ک

، بعدد  «التَّتزوِْی ِ  ذَلِتكَ  علََت   الرَّجُتلِ  مَعَ فَأَقَامَتْ»ای ندید جز اینکه با او همراه شود.  این مرد دربیاید، با او زندگی کند و چاره

 ستَبِیلَ  لتَا  وَ السُّتِْرِ  لمََِِانِ فَاسِدٌ التَّزوِْی ُ أمَِ لَََا هُوَ حَلَالٌ أَ» با آن مرد زندگی کرد. براساس آن ازدواجی که صورت گرفته بود،

کده ایدن زن در حدال مسدتی     ، آیا آن مرد برای این زن حلال است یا اینکه این تزویج فاسد است؟ بده دلیدل این  «عَلَیََْا لِلزَّوْجِ

خودش را به زوجیت آن مرد درآورده و هیچ راه و سبیلی برای آن مرد نسبت به ایدن زن نیسدت؛ یعندی شدوهرش محسدوب      

، «منَِْتَا  رِضتًا  فََتُوَ  أَفَاقَتتْ  متَا  بعَْتدَ  معََهُ أَقَامَتْ إِذَا )ع(فَقَالَ»شود. بالاخره آیا بین اینها پیوند زناشویی حاصل شده یا نه؟  نمی

امام)ع( فرمود: اگر این زن همراه با آن مرد زندگی کرده، یعنی بعد از آنکه از حال مستی خارج شد، پذیرفت و بدا او زنددگی   

، آیدا تدزویج بدر ایدن زن     1«نعََتمْ  فَقَالَ عَلَیََْا التَّزوِْی ُ ذَلكَِ یَجُوزُ وَ قُلْتُ» شود. کرد، این خودش رضایت از ناحیه زن تلقی می

 حیح است؟ حضرت فرمود بله. ص

ظاهر این روایت آن است که با اینکه این زن در حال مستی خودش را به زوجیت مردی در آورده، امدا چدون بعدد الافاقد  و     

خروج از حالت مستی، به زندگی با این مرد رضایت داده، این عقد صحیح است. یعنی لولا اجازه بعد الافاق ، این عقد صدحیح  

شدود.   ، این عقد صحیح است و شرعاً این زن زوجه آن مرد محسوب میکردهد از خروج از حال مستی اجازه ن بعنبود؛ اما چو

نسبت به مرد مست پذیرفته نشد؛ در مورد مست گفتند حتی اگر بعد الافاق  هم اجازه کندد، آن عقدد    مطلب در حالی که همین

روایتی حکم به صحت شده است. پس عقد زن مست به شرط  شود. اما در مورد زن، با توجه به چنین باطل است و صحیح نمی

 الاجازة بعد الافاق ، صحیح است. 
 روایت با قواعدمخالفت 

اند و برخدی   هکردم که این روایتی است که دلالت آن روشن است و سند آن هم معتبر است؛ اما چرا برخی این را پذیرفتعرض 

اند و  بار این روایت حکم به صحت عقد زن مست کردهها به اعت اند و بر سر این روایت اختلاف شده است؟ بعضی دیگر نپذیرفته

اند. تنها کسی که در سند اشکال کرده محقق عراقی است، و الا بقیه بدا   رغم سند معتبر آن نپذیرفته برخی هم این روایت را علی

ف قواعد است؛ اینها دارد که اینها برخلاسند روایت مشکلی ندارند. منشأ اختلاف این است که در این روایت چند مطلب وجود 

 با برخی از احکام و قواعد دیگر سازگار نیست. 

وقتی که از حال مستی بیرون آمد، اساساً زوجیت را انکار کرد؛ لذا الحاق رضایت بعد از انکار یکی اینکه این زن در حقیقت . 1

اند که اگر کسی فضول ً زنی را به زوجیت مردی در آورد، اگر ایدن زن   ای ندارد. مثلاً در بیع فضولی یا نکاح فضولی گفته فایده

ر معامله دیگر فضول ً واقع شود ولی اجازه به دنبال آن بیایدد، ایدن   اجازه کرد این عقد صحیح است؛ چون اگر نکاح یا بیع یا ه

در مدتن  دهد؛ لذا اجدازه بعددی مفیدد نیسدت.      شود. اما اگر انکار کند، اینجا عقد قابلیت بقاء خودش را از دست می صحیح می

بیرون آمد، انکار کرد و گفت چنین چیزی نبوده و ، بعد از آنکه از حالت مستی «ذَلكَِ فَأنََِْرَ ْ أَفَاقَتْ ثُمَّ»روایت اینطور دارد: 

شود انکار صورت بگیرد، مجدداً اعلام رضایت شود، اما صحیح باشد؟ همین  من خودم را به تزویج کسی درنیاوردم. چطور می

                                                           
 .1از ابواب عقد النکاح، ح 14، باب 294، ص20. وسائل الشیع ، ج1



   260 
 

 رود.  آید، دیگر قابلیت الحاق اجازه برای صحت از بین می قدر که انکار به میان می

این زن گمانش این بوده که این عقدد صدحیح   د این روایت مورد پذیرش قرار نگیرد، این است که شو مانع دوم که سبب می. 2

داد. عبارت ایدن   بسا رضایت نمی دانست این عقد مشکل دارد، چه است و چون چنین گمانی داشته، رضایت داده است. اگر می

او لازم شده است؛ اینجا عقد تمام شده است؛ گمان کرده این عقد واجب  ، گمان کرد که این عقد بر«یلَْزَمََُا أنََّهُ ظَنَّتْ ثُمَّ»است: 

دانسدت   دیده است؛ در حالی که اگر مدی  الوفاء است؛ چون چنین گمانی داشته، کأن راهی غیر از رضایت در مقابل خودش نمی

ن رضایت یعنی از باب ناچاری ایداد.  بسا رضایت نمی خورد و هنوز لازم نشده، چه هم می چنانچه او رضایت ندهد این عقد به

، اول انکار کرد و بعد که تأمل کرد، متوجه شد که گویا عقدد  «یلَْزَمََُا أنََّهُ ظَنَّتْ ثُمَّ»گوید  چون می به این عقد ملحق شده است؛

شدود؛   چنین رضایتی مصحح عقد نمیای، او هم مجبور شد که رضایت بدهد.  واقع شده و به او فهماندند که تو این کار را کرده

این مثل سایر معاملات فضولی است؛ اگر رضایت از روی میل باطنی و قلبی و نه از باب ناچاری پدید بیاید، آن عقد صدحیح  

 شود؛ اما اگر از روی ناچاری بگوید من راهی غیر از این ندارم و رضایت بدهد، این رضایت برای تصحیح عقد کافی نیست.  می

کال اصلی و اساسی این است که اساساً این عقد در حال مستی واقع شده و حداقل این است که شخصی که مست است، اش .3

قصد و اراده جدی به انشاء عقد ندارد. اگر کسی در حال عادی بگوید زوجتک، ظاهرش این است که این مراد جدی اسدت و  

دی نسبت به مضمون عقد وجود ندارد. اگر اساساً قابلیدت عقدد   قصد کرده و این عقد صحیح است؛ اما در حال مستی، قصد ج

برای الحاق رضا از بین برود، چرا این عقد صحیح باشد؟ پس اصل صحت عقد سکری و زن مست، ولو با اجازه بعددی، زیدر   

مقبول  سؤال است؛ چون عقد زن مست فاقد قصد است. مثل مرد مست؛ همانطور که عقدِ مرد مست مقبول نیست، زن مست هم

نیست. چرا عقد مرد مست صحیح نیست؟ به خاطر مستی؛ چون مستی مانع قصد جدی است. در مورد زن مست هم همینطدور  

است. پس اینجا چرا بگوییم صحیح باشد؟ خود این هم برخلاف قاعده است؛ چون عاقد باید در عقد قصد جدی داشته باشد و 

 فرمایید اینها همه برخلاف قاعده است.  ه میاینجا قصد جدی تحقق ندارد. همانطور که ملاحظ
 دیدگاه درباره روایتسه 

اینها باعث شده که اختلاف نظر پیش بیاید؛ با توجه به اینکه سند روایت معتبر است ولی چون دلالت آن بر صدحت مبدتلا بده    

 اند: سه موضع اینجا اختیار شده است؛ یعنی فقها در برابر این روایت، سه دیدگاه پیدا کردهموانع متعدد است، 

 اول: تخصیص قواعد به روایتدیدگاه 

ما ناچدار هسدتیم بده واسدطه ایدن روایدت، آن قواعدد را        اند این روایت چون سند آن صحیح است  ها به طور کلی گفته بعضی

این روایت باعث شده آن اصول و قواعدی کده گفتده شدد، تخصدیص      ولیتخصیص بزنیم. درست است برخلاف قاعده است؛ 

خدورد؛ لدذا حکدم     است، مگر در مورد زن؛ یعنی یک تخصیص از حیث زنان مدی بخورد؛ به این بیان که مثلاً عقد مست باطل 

 عقدد  کند عقد هر مستی باطل باشد، اما تعبداً به خاطر این روایدت،  شود مختص مردان. درست است قاعده اقتضا می بطلان می

 کنیم.  زن مست را خارج می

ای ندارد مگدر   ی اگر رضایت بعد الانکار باشد، فایدهگوییم در عقد فضول تخصیص دوم نسبت به رضایت بعد الانکار است؛ می

تدوانیم   در جایی که زن در حال مستی عقد کرده باشد و بعد الافاق  انکار کند، ثم اجازت. چون سند روایت معتبر است، ما نمی

رضایت بعد الانکار زنیم عدم صحت بیع فضولی یا معامله فضولی را در جایی که  دست از روایت برداریم؛ بنابراین تخصیص می



   261 
 

 گوییم این یک مورد استثنا شده است.  باشد؛ می

کند؛ یعنی  گوییم درست است که اگر بعد از گمان صحت، رضایت باشد کمکی به صحت عقد نمی این است که میتخصیص سوم 

نم، بده ناچدار بخواهدد    تدوانم بکد   اگر کسی عقدی جاری کند فضول ً، بعد به گمان اینکه این عقد واقع شده و من هم کاری نمی

شود. مگر در جایی که زن مست این کار را بکند؛ یعنی اگر زن مستی عقد کدرد، بعدد    رضایت بدهد، این باعث صحت عقد نمی

شود. برخی مثل صاحب حدائق با اینکه این روایت بدرخلاف   به تخیل و توهم صحت آن عقد رضایت داد، این عقد صحیح می

   1زنیم آن قواعد را. ما با این روایت تخصیص میاند  برخی قواعد است، گفته

 دوم: طرح روایتدیدگاه 

اند درست است این روایت سنداً معتبر است، اما بده   اند. گفته موضع دوم، طرد روایت است؛ یعنی به کلی روایت را کنار گذاشته

اند به خاطر دلالدت بدر برخدی     کردهگذاریم. به عبارت دیگر از روایت اعراض  خاطر مضامین مخال  با قواعد، این را کنار می

إلا أنَا لمخالفتَا الاصول القطعیة المعتضتدة فت    »امور که خلاف قاعده است؛ مثل صاحب ریاض که این چنین فرموده است: 

ه و ند توانیم اعتماد کنیم  ، به این روایت نمی«ویل علیَا ف  مقابلتَا و تخصیصَا بَاعالعظمیة لایجوز التخصوص المقام بالشَرة 

فطرحَا رأساً أو حملَا عل  ما ف  المختلف و غیره و إن بعد »توانیم تخصیص بزنیم آن اصول قطعیه را به سبب این روایت.  می

، پس طرح این روایت رأساً متعیّن است؛ این روایت را کنار بگذاریم. یا آن را حمل کنیم بدر آن چیدزی کده علامده در     «متعینٌ

گوید ما دو راه داریم: یا اینکده روایدت را بده کلدی کندار       اند. یعنی ایشان می برای این روایت ذکر کردهبرخی دیگر مختل  و 

ماندد؟   بگذاریم، یا به دنبال توجیه باشیم. لکن توجیهاتی که برای این روایت ذکر شده، خودش بعید است. پس چه راهدی مدی  

 ای نیست جز اینکه روایت را کلاً کنار بگذاریم.  متعینّ، چون آن راه دیگر بعید است چاره طرح الروای  رأساً، فطرحها رأساً

 سوم: توجیه روایتدیدگاه 

سوم، توجیه روایت است؛ اینکه محاملی برای این روایت ذکر کنیم. منظور از توجیه چیست؟ یعنی یک کاری کنیم که نه  دیدگاه

روایت را حفظ کنیم، ولی یدک جدوری معندا    روایت طرح شود و نه به وسیله این روایت، آن اصول مسلمه را تخصیص بزنیم. 

نباشد. چطور معنا کنیم؟ اینجا توجیهاتی مختلفی برای آن ذکر شده است. مرحدوم   کنیم که مخال  با آن اصول قطعیه و مسلمه

 اند.  اینجا چند توجیه برای این مسأله ذکر کردهیک چیزی فرموده،  یحلی یک چیزی فرموده، علامه مجلس علامه

صدرف  اعتبار کند بر  گوید: این روایت اساساً دلالت می می ایشانمرحوم محقق نراقی یک توجیهی ذکر کرده است. اول: جیه تو

دانیم که مشدهور براسداس روایدات     ما میرضایت به زوجیت و کفایت آن برای عقد نکاح، و عدم شرطیت لفظ در عقد نکاح. 

ع مختل  معتقدند در نکاح لفظ معتبر است؛ یعنی بدون بر زبان راندن أنکحتک یا زوجتدک و سدپس قبلدت، عقدد نکداح واقد      

خواهد بگوید رضایت قلبی کافی است. لازم نیست صیغه لفظی گفتده   گوید این روایت اساساً می شود. اما مرحوم نراقی می نمی

آیدد. چدون    نتیجه این حرف چیست؟ اگر این حرف را بزنیم، هیچ کدام از آن مشکلات پیش نمیشود تا نکاح تحقق پیدا کند. 

است و اینجا هم بطلان آن مسلم است؛ لکن اگر امام فرموده که این جایز است، بده   عقد زن مست در حال مستی، مسلماً باطل

قبل از آن هدیچ   و ن رضایت موجب علقه زوجیت شده استخاطر رضایت بعدی است؛ چون راضی شده، یعنی کأن خود همی

 ای نداشته است.  فایده
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 سؤال:

دم است؛ انکار بعدش هم هیچ، ولدی بعدد رضدایت داده اسدت.     خواهد بگوید آن چیزی که در حال مستی گفته، کالع استاد: می

گوید در حقیقت عامل اصلی تحقق زوجیت، همین رضایت است. کأن با این رضایت اصلاً عقد واقع شده و زوجیت محقدق   می

یدن زوجیدت   و ا« نعم»گوید این روایت دلیل بر این است که برای نکاح، لفظ لازم نیست. و امام هم که فرموده  شده است؛ می

 محقق است، به خاطر رضایت قلبی اینهاست و لازم نیست لفظ به کار برده شود. 

آید. انکار بعد الافاق ، انکدار کدرده،    نه با اصل اولی، نه دومی و نه سومی، هیچ مخالفتی هم پیش نمی این توجیه مرحوم نراقی

گوییم عقدی به واسطه اینها پدید نیامده است؛ اصلاً ما از  ی مییعن نشده،حال مستی و انکارش اثری مترتب کأن بر آن لفظ در 

 کنیم؛ این شده مبنای صحت ازدواج. این توجیهی است که مرحوم نراقی کرده است.  بعد از رضایت نگاه می
  بحث جلسه آینده

 .اند که لازم است به آنها هم اشاره کنیم علامه مجلسی و برخی دیگر هم توجیهاتی کردهعلامه حلی یک توجیهی دیگری کرده، 

 

«والحمد لله رب العالمین»            

 


